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  اي معنا كاوي رجعت و رفع نزاع برون فرقه
  ∗اسحاق طاهري سرتشنيزي

  چكيده
» رجعـت «اين نوشتار، به منظور تحليل ماهيت اختلاف اهل سنت بـا اماميـه در بـاره       

امكـان احيـاي    . 1: مفهوم اصطلاحي رجعت سه معنا دربـر دارد       .  تحرير در آمد   تهش ر به
خالص و گروهـي از كـافران محـض بـه           بازگشت گروهي از صاحبان ايمان      . 2اموات؛  

پايان يافتن دنيـا بـا پيـروزي مؤمنـان          . 3ها؛    دنيا در آستانه قيامت و وقوع جنگ ميان آن        
اند، ولي گروهـي از       بيشتر علماي اماميه اجزاي سه گانه معناي رجعت را پذيرفته         . صالح
 ها جزء دوم معنـاي رجعـت را مـردود شـمرده و در عـوض، ظهـور دولـت حقـه را                        آن

دلائل معتقدان به رجعت متفاوت است؛ برخي از بزرگان اماميـه رجعـت را              . اند  پذيرفته
 خاسـتگاه  رجعـت داراي     ،در بعضي تعبيرها نيز   . اند  به اجماع علماي اماميه مستند ساخته     

 را سـبب  در اين زمينـه  روايات   گوناگوني و فراواني   بعضي نيز    . است قرآني دانسته شده  
  .دان اعتقاد به آن دانسته

در نظـر   ه و بـدون     انست اعتقاد به رجعت را بدعت در دين د        ، اهل سنت  نلماا    اما ع 
و تعيين دقيق موضع نزاع، اين » رجعت « مفهوم اجزا و سطوح سه گانه معنايي در   گرفتن

آنچه مـسلم اسـت ايـن كـه         . اند   يهود بر آنان دانسته    ياه   گذاري اعتقاد اماميه را از تأثير    
 دو جزء اول و سوم معناي رجعت اتفاق نظر دارند؛ زيـرا ايـن دو                اماميه و اهل سنت در    

بر ايـن اسـاس، اخـتلاف    . جزء بدون هيچ گونه تأويلي به ظاهر آيات قرآن مستند است          
 عقل و به اسـتناد      از نظر  است و چون اصل چنين امري        ياد شده تنها در جزء دوم معناي      

ت، نمـي تـوان آن را بـدعت      گذشـته محـال نيـس      هـاي   تهايي از آن در ام ـ       نمونه وجود
البتـه  .  با توجه به اينكه برخي آيات قـرآن ظرفيـت چنـين معنـايي را دارد                ويژه  هب. شمرد

چنـان   داند و نه از اصول دين؛ پس اين اختلاف آن           اماميه رجعت را ضروري مذهب مي     
  .  پندارند دامنه دار و ژرف نيست كه گروهي، ديگران را به سبب آن بدعت گذار و يهودي

  .، معناي رجعت، اماميه، اهل سنتاثبات رجعت، انكار رجعت: واژگان كليدي

                                                           
  استاديار فلسفه، مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي ∗

  30/7/1386:      تاييد19/6/1386: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 اماميه، دلالـت ضـمني   نلمااشيعة اماميه است؛ اجماع ع    اعتقاد به رجعت، ويژگي خاص      

هـا در ايـن     روايات مربوط به رجعت و صراحت برخـي از آن     اوانيرفبرخي از آيات قرآن،     
 اهـل   ولـي   اماميه قرار داده اسـت،     ضروري مذهب امور   باره، اعتقاد به رجعت را در رديف      

تسنن با مردود شمردن رجعت روايات مربوط بـه آن را از جملـة اسـرائيليات و اعتقـاد بـه             
  :گويد آلوسي از مفسران اهل سنت در اين باره مي. اند رجعت را بدعت در دين خوانده

صلىّ اللهّ تعالى عليه و سلم، و تبعه  و لكن خصها بالنبي اأول من قال بالرجعة عبد اللهّ بن سب
جابر الجعفي في أول المائة الثانية فقال برجعة الأمير كرمّ اللهّ تعالى وجهه أيضا لكن لم يوقتها 
بوقت، و لما أتى القرن الثالث قرر أهله من الإمامية رجعة الأئمة كلهم و أعدائهم و عينوا لذلك 

ا رووه عن أئمة أهل البيت، و الزيدية كافة منكرون ، و استدلوا على ذلك بميوقت ظهور المهد
لهذه الدعوى إنكارا شديدا، و قد ردوها في كتبهم على وجه مستوفى بروايات عن أئمة أهل 

  )237، ص 10ج: ق1415آلوسي،  (∗.البيت أيضا تعارض روايات الإمامية
 بررسـي  پـي ؛ ايـن نوشـتار در    دهد  خبر مي  رجعت    به ز مجعول بودن اعتقاد   ا ،اين سخن 

  :توان اين گونه برشمرد بر اين اساس، پرسش هاي مورد نظر را مي. سخنان منكران و مخالفان است
   قرآن در بارة رجعت چيست؟موضع صرف نظر از روايات، -
  ها بر مطلب چگونه است؟  صورت جمعي روايات رجعت و چگونگي دلالت آن-
توان به نوعي اختلاف      است؟ آيا مي   گستره و عمق اختلاف نظر در اين باره چه ميزان            -

  نظر در ميان اماميه يا نوعي وحدت نظر ميان اماميه و عامه در اين باره دست يافت؟

  محل نزاع 
تعيين دقيق محل نزاع و تقرير آن و چگونگي تبيين موضع هر يـك از دو طـرف پـيش                    

ه امـر پروردگـار     از نظر اماميه، پيش از وقوع قيامت، ب       . نياز ضروري در بررسي مسئله است     
                                                           

 دانـست و جـابر      �نخستين كسي كه از رجعت سخن گفت، عبداالله بن سبا بود، ولي او آن را ويژه  نبـي                     ∗
 نيز سخن گفت، بدون اين كـه  � امير جعفي در آغاز سدة دوم از او پيروي كرد و افزون بر آن، از رجعت       

با فرا رسيدن قرن سوم، اماميه رجعت ائمه و دشمنانـشان را پـيش كـشيدند و                 . زماني را براي آن ذكر كند     
آنان با رواياتي از پيشوايان اهل بيت بر آن استدلال كردند،           . دانستند) عج(تحقق آن را هنگام ظهور مهدي       

هـايي از    انكار كردند و در منابع خود به تفصيل و با استناد بـه روايـت           اما زيديه چنين ادعايي را به شدت      
  . پيشوايان اهل بيت كه در تعارض با روايات مورد استناد اماميه بود، آن را مردود شمردند
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گروهي از اموات، شامل دو دستة پيروان حق و پيروان باطل، به دنيا باز خواهند گشت و در     
آنان سپس خواهنـد مـرد و درپـي آن، حـشر            . يك رويارويي آشكار، حق پيروز خواهد شد      

بزرگان اماميه باور به رجعت را داراي خاستگاه قرآني         . همگاني و رستاخيز رخْ خواهد دارد     
  )78ص : ق1414المفيد، . (اند در عين حال، مبتني بر احاديث و اجماع دانستهو 

ايـن نظـر خـود،      . پـردازيم         براي تعيين محل نزاع، نخست به تحليل نظر اماميه مـي          
امكان رجعت مردگان به طور مطلـق و بـدون اينكـه مخـتص بـه                . 1:شامل بر سه مدعاست   

ي و كافران حقيقي در آستانة قيامت و وقوع جنگ ميـان            رجعت مؤمنان واقع  . 2زماني دانسته شود؛    
  . پايان يافتن عمر دنيا با پيروزي حق و به ارث بردن زمين براي صالحان و نيكوكاران. 3ها؛  آن

بـه نظـر   . حال بايد تعيين شود كه كدام يك از اين سه سطح معنايي، محـل نـزاع اسـت                 
از زنده شدن مردگان در قرآن و تـصريح         هايي    رسد مدعاي اول و سوم با توجه به نمونه          مي

در . مورد وفاق فريقين باشـد   ) 85):21(انبيا(آن بر به ارث بردن زمين از سوي مؤمنان صالح           
بايست محل نزاع را مدعاي دوم دانست، ولي برخي از سخنان اهل سنت و         اين صورت، مي  

ايـن  . ه نشده اسـت   دفاعيات اماميه گوياي آن است كه به درستي به اين سطوح معنايي توج            
بر ايـن اسـاس، توجـه بـه         . اي بخشيده است    امر بر شدت نزاع افزوده و آن را صورتي فرقه         

از اين رو، يـافتن انـدك       . مدعيات مفهوم كلي رجعت، از دامنه و شدت نزاع خواهد كاست          
تواند سطح    اي در اين باره اهميت بسيار دارد و مي          اي و وفاق برون فرقه      اختلاف درون فرقه  

  .  عمق آن را به درستي نشان دهدو

  ادله اماميه 
هاي قرآني اماميه و سخن مخالفان دربـاره آن             براي بررسي دقيق مسئله، نخست استناد     

رود چگونگي استدلال اماميه و مقابلـة طـرف مقابـل بـا آن، نقطـة               انتظار مي . گردد  تبيين مي 
  .تا حدي نمايان سازد تمركز اختلاف را

  رآني استنادهاي ق: يكم
  .كنيم ها را بررسي مي در اين بخش، مهم ترين آن. اماميه برخي آيات را تأييد نظريه رجعت دانسته است

و إذا وقعَ القـَولُ عليَهمِ أَخرجَنا لَهم دابةً من الأرَضِ تُكَلِّمهم أَنَّ الناس كانُوا بĤِياتنا لا . 1
  )82):27(نمل (.يوقنُونَ
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اى را از زمين  جنبنده) و در آستانه رستاخيز قرار گيرند(ها رسد   عذاب آن كه فرماني هنگام
   .آورند ي نممردم به آيات ما ايمان: گويد  كند و مي ها تكلم مى كنيم كه با آن  ها خارج مي  آنيبرا

تعبيـر  . درباره اين آيه، سخنان مختلفي آورده اسـت       » تبيان«در  ) 460-385(شيخ طوسي   
، »زمـان مغـضوب واقـع شـدن افـراد         «در نقل هاي مختلف به معناي       » القولاذا وقع عليهم    «
در بيان  . دانسته شده است  » زمان عدم فلاح قطعي افراد    «و  » زمان ايمان نياوردن قطعي افراد    «

» دابـة «، �بر پايه حديثي منـسوب بـه اميـر المـؤمنين     . نيز اقوال مختلف است  » دابة«معناي  
برخي به استناد اين روايت، آن را از فرزنـدان          . ريش دارد موجودي است كه دم ندارد، ولي       

 پـر و    است كه  از جانوران زمين     ي يك »دابة«ن عباس روايت است كه      از اب . اند   دانسته �آدم  
يـن اسـت كـه       كلام آن موجود با مـردم ا       گويد  نيز مي » تكلمهم« در باره    .دارد  پا بال و چهار  

 ي را با سـخنان ناخوشايندشـان بـه سـو          ه كفار ك سازد يا اين     را مشخص مي   انمؤمن و كافر  
 خود صاحب تبيان، در تفسير اين آيه شريفه، تنها به آوردن اقوال بسنده كرده               .راند  آتش مي 

 )120-119، 8ج: ق1409الطوسي، . (و اظهار نظري نكرده است
آورده » دابـة «طبرسي نيز همانند طوسي اقوال مختلفي را در تفـسير ايـن آيـه و در بـارة        

.  دانسته شده است، اميرالمؤمنين»دابة«كند كه بر اساس آن منظور از     او روايتي نقل مي   . ستا
 در تعيـين معنـاي       شده  وارده هاي   روايت گفتبايد  ) 366-365، ص   7 ج :1372الطبرسي،  (
 ، احتمال به.كاهند  و از نيروي يكديگر در بيان معناي مراد مي        را ندارند  هماهنگي لازم » دابة«

  . در اين باره شده باشد» تبيان« مانع اظهار نظر صريح صاحب همين امر
علامه در تفسير آيه مـورد بحـث نيـز          . هاي مهم شيعه، الميزان است      يكي ديگر از تفسير   

 آن بيـان    »أَخْرجَنا لَهم دابةً منَ الأَْرضِ تُكَلِّمهـم       «جملهاز نظر وي    .  است معمول داشته دقت نظر   
: فرمايـد  داده است كه مياي   در آيه وعده رؤيت آن را       خداوند اى است كه   ت خارق العاده  آي
هـاى خـود را در       به زودى نشانه    »؛سنُرِيهِم آياتنا في الĤْفاقِ و في أنَفُْسهِم حتَّى يتَبينَ لَهم أنََّه الحْقُّ           «

  كـه او حـق اسـت    تـا آشـكار گـردد   نمايـانيم  ميها     آن اطراف جهان و در درون جانشان به      
 كنـد و ايـن امـر         را توصيف مـي     آن آيت خارق العاده    ،مله مورد بحث  ج). 53):41(فصلت(

ماننـد آن    از مـرگ و يـا امـرى          پس برانگيختن مراد از اخراج از زمين،        است بر اينكه   يدليل
 هـر   ر ب »دابه«چون واژه   ،  اى باشد كه با مردم صحبت كند        اما اينكه آن جنبنده، جنبنده     .است
 يـا حيـواني   اند انـسان    تو رود، مى   راه مى  كند و   حركت مي شود كه    اطلاق مى اي    جود زنده مو
 حيوانى اگر  نخواهد بود، ولي خارق العادهنسان باشد سخن گفتنش امرى    اگر ا  ؛ن باشد آ جز
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 از اين نظـر،     . خواهد بود  ش از زمين امرى خارق العاده     خروج مانند   تكلم آن  ،بى زبان باشد  
  .يابد  رجحان ميانسان نبودن آن

 و معلـوم    نمي شـود   تفسير   ه اين آي   قرآن، باز هم    آيات گويد با نظر به     علامه در ادامه مي   
 بـا    و آيـد    چگونه از زمين بيـرون مـي       . دارد هايي  ژگيي چه و   و  چيست هجنبداين   كه   نيست

 بلكه سياق آيه بهترين دليل است بر اينكه مقصود مبهم گويى است و              گويد؟  مردم سخن مي  
  . قرآن استاسراره مزبور از جمل

گويـد   او مـي . دانسته استعجيب علامه طباطبايي سخنان ديگر مفسران در را توضيح اين آيه           
  و صـفات  در حقيقت ،شود  فهميده مى  آن در آنچه از     اجزاي اين آيه،   در معناى مفردات و      مفسران

 اقـوال بـسيارى      آن،  خـروج  چگـونگي و زمـان و مكـان        معناى سخن گفتن و      دراين جنبنده، و    
  )396، ص 15 ج:ق1417طباطبايي، . (توان اعتماد كرد ها نمى اند كه به هيچ يك آن گفته

 قرطبي .اند را موجودي غير از انسان دانسته» دابة«در مقابل، برخي از مفسران اهل سنت، 
 او در   .دانـسته اسـت   » فصيل شتر صـالح   «ده و خود آن را       آور را» دابة«اقوال مختلف درباره    

را به  » دابة«،  »تُكَلِّمهم«گويد برخي از مفسران متاخر به اعتبار تعبير قرآني             اين آيه مي   توضيح
اند كه پس از خروج از زمين با كافران و بـدعت گـزاران                معناي انسان عالم و فاضلي گرفته     

 و   پـذيرد  اما او چنين تفسيري را نمي     . كند تا سخنان بي اساس آنان را از ميان بردارد           مناظره مي 
داند و   نميشمارد، آن را خارق عـادت  هاي فراواني از اين گونه افراد در طول تاريخ را بر مي   نمونه

بر چنـين   » دابه« افزون بر آن، وي اطلاق واژة        .بيند نمي» آيه« آن به عنوان     آوردنوجهي براي   
  )235، ص13ج: ق1405قرطبي، . (كسي را بر خلاف موازين فصاحت بيان دانسته است

 دابه را   ، محل خروج دابه را مكه دانسته و به استناد برخي روايات           ،جامع البيان طبري در   
.  همـراه دارد  بهانسان برگزيده و ممتازي دانسته كه خاتم سليمان و عصاي موسي را با خود        

ابـن  ( ابن كثير از مفسران اهل سـنت در قـرن هـشتم           ) 20-18 ص ،20ج :ق1412 الطبري،(
   )190ص ، 6 ج:ق1419، كثير

خـروج  «در مجموع، حمل معناي اين آية شريفه بر رجعت دشـوار اسـت؛ زيـرا تعبيـر                  
اگر هم بر اين معنا حمل شـود، از         . نيست» احياي مرده «لزوماً به معناي    » اي از زمين    جنبنده

احياي » امكان«زنده شدن يك فرد حكايت دارد و تنها مشعر نخستين سطح معناي رجعت،              
 شـود و بـه تطويـل كـلام          يي كه آشكارا از آيات ديگر قرآن فهميده مـي         مردگان، است؛ معنا  
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  . نيازي ندارد
  )83):27(نمل. (و يوم نحشُرُ من كلِّ أمُةٍ فَوجاً ممن يكَذِّب بĤِياتناَ فَهم يوزعونَ. 2

يب  را از كسانى كه آيات ما را تكذي گروه، را كه ما از هر امتىيبه خاطر بياور روز
  .دنبپيوندداريم تا به يكدگر   ها را نگه مي كنيم و آن  كردند محشور مي  مي
 خداوند روزي از هر امتي، فوجي از تكذيب كننـدگان آيـاتش را              ،مضمون اين آيه  بنابر  

مراد از حشر، برانگيختن پس از مرگ است؛ مخالفان رجعت ايـن آيـه        . محشور خواهد كرد  
اما اماميه اين معنـا را  ) 193، ص 6 ج:همان( اند اظر دانستهرا به حشر همگاني در رستاخيز ن    

 از هر امتي    ،آيد   اين حشر آن گونه كه از ظاهر آيه بر مي          كه استدلال   با اين د  ارشم ميمردود  
 ولي حشر رستاخيز به تصريح قرآن، همگـاني اسـت و هـيچ              ،گيرد  تنها گروهي را در بر مي     

را ) هـا  انـسان (ها  و همه آن ؛اًأَحد اهم فَلمَ نُغاَدر منْهموحشَرْنَ«: كس از شمول آن بيرون نيست
 :ق1372 الطبرسـي،  (.)47):18(كهـف  (كنيم و احدى را فروگذار نخواهيم كـرد        محشور مى 

  )367 و366، ص 7ج
هايي از همه امت ها دانسته شود، جز در زمان واحـدي               حشري كه شامل گروه    گمان  بي
پـس در   . امت است و جز با قول به رجعـت ممكـن نيـست             از مرگ كه عصر آخرين       پيش

بر اين اسـاس، علـي       .صورت فهم چنين معنايي از اين آيه، رجعت امري مسلم خواهد بود           
رجعـت   دلالت اين آيـه بـر         درباره � روايتي از امام صادق       قمي در تفسير خود    بن ابراهيم 

 نيـز در تبيـان      شـيخ طوسـي   ) 36ص،  2ج و   24ص،  1ج :ق1404القمـي،   . (نقل كرده است  
 را تبعيضيه دانسته و حشر را به بعضي از افراد هر قوم           » من كُلِّ امةٍ  «در  » من«ي  برخگويد    مي

 ، دانست  ناظر از اين منظر نمي توان اين آيه را به حشر همگاني و اخروي            . اند  مربوط دانسته 
را » من«اند،  ردهآناني كه آيه را بر حشر همگاني قيامت حمل ك    .  رجعت است  بيانگربلكه آن   

يـه نظـر    البته طوسي خـود در ذيـل ايـن آ         ) 120ص،  8ج :ق1409 الطوسي،. (اند  زائد گرفته 
  .خاصي را ترجيح نداده است

 تعبيـري نزديـك بـه سـخن شـيخ طوسـي             ،صاحب مجمع البيان نيز در توضيح اين آيه       
ت دو گـروه     اخبار خانـدان نبـوي در بـاره رجع ـ         هايي از   رده و افزون بر آن به روايت      آو  مي

 نخـست بـه     هگويد دسـت    د و مي  نك ميو دشمنانش اشاره    ) عج(شامل محبان حضرت مهدي     
منظور بهره مندي از ثواب نصرت و معونت آن امام و ابتهاج از ظهور دولت او و دستة دوم                   

  .شوند براي پس دادن انتقام و چشيدن طعم بخشي از عذابي كه استحقاق دارند برانگيخته مي
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دانـد كـه       بلكـه آن را امـري مـي        ،دانـد   چنين امري را محال نمـي      ظر عقلي طبرسي، از ن  
 بار ديگر نخـستين سـطح       ،در اين مقام  .  گذشته رخ داده است    هاي  تهايي از آن در ام      نمونه

 معنايي كه مورد    .مردگان مورد توجه قرار گرفته است     احياي  » امكان«معناي رجعت مبني بر     
     .وفاق است و به اثبات نيازي ندارد

 آنچـه   ر اين مضمون كه ه ـ    ا نقل كرده است ب    �همچنين طبرسي روايتي از پيامبر اعظم       
 بدون هيچ گونه كاهش يا افزايشي در امت آن حضرت           ،در امت بني اسرائيل رخ داده است      

خواهد وقوع رجعت در امت موسـي را          گويا او به استناد اين روايت مي      . نيز رخ خواهد داد   
  ) 367-366، ص 7 ج:ق1372طبرسي، ال. (ر امت پيامبر قرار دهددليلي بر قطعيت رجعت د

باري در پي داشته باشد؛ زيرا نمي توان         مدهاي زيان Ĥتواند پي    التزام به چنين نقلي مي     البته
 كه رخدادهايياز جمله .  در امت اسلام پذيرفت    را وقوع همه رخدادها در امت بني اسرائيل      

سماني آنان است، اما هرگز چنـين امـري در بـاره             تحريف كتاب آ   روي داد، در امت موسي    
سادگي نمي توان چنين روايتي را پذيرفت و در صورت احـراز            ه  پس ب . قرآن صادق نيست  

  .بايست محمل درستي براي فهم معناي آن يافت ، مي�قطعيت صدور آن از پيامبر گرامي 
گونه آيات وجـود    طبرسي سپس با اشاره به نگرش ديگري كه ميان اماميه در تأويل اين              

 اخبار رجعت را بـه رجـوع دولـت و امـر و نهـي تأويـل                 ،جماعتي از اماميه  : گويد   مي ،دارد
انـد كـه      آنان چون پنداشـته   . دانند اند و آن را رجوع اشخاص و زنده شدن مردگان نمي            كرده

 در صـورتي كـه رجعـت بـا     ؛انـد   چنين تأويلي را روا دانسته،رجعت با تكليف منافات دارد 
ارائـه  با او .  همان گونه كه تحقق معجزات و آيات نافي تكليف نيست.ف منافات ندارد  تكلي

 ،شود تا قابـل تأويـل باشـند        ت نمي اثبااخبار  به استناد ظواهر    رجعت  افزايد    دليلي ديگر مي  
. كنـد  آن را تأييـد مـي    نيزاخبارگرچه  ؛شيعه اماميه است   نلمااع اجماع    رجعت حاصل  بلكه

   )367، ص 7 ج :ق1372الطبرسي، (
او اصـل رجعـت را مبتنـي بـر          . شود  در سخنان طبرسي به ظاهر نوعي تعارض ديده مي        

بـر ايـن اسـاس،      . داند و سپس به اختلاف اماميه در بارة معنـاي آن تـصريح دارد               اجماع مي 
ادعاي اجماعي بودن معناي اصطلاحي رجعت با توجه به اختلاف موجـود ميـان دو گـروه                 

اين مفسر كوشيده است با مردود شمردن آنچه بـه زعـم او سـبب اخـذ                 . اماميه منتفي است  
معناي ديگري براي رجعت شده است، اجماعي بودن معناي مورد نظر خود را نتيجه بگيرد،               
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توان كساني را كه به رجعت افراد معتقد نيستند، بـه گـروه معتقـدان افـزود و                    اما چگونه مي  
  !  ادعاي اجماع كرد

 و در تأييـد     آورده طبرسي را    هايهمان تعبير  ،يز در ذيل اين آيه    صاحب تفسير الصافي ن   
حسن بن سـليمان حلـي در فـضائل       گويد    وي مي . نظريه رجعت رواياتي را نقل كرده است      

 آن را به تفـصيل      راوان اثبات كرده و چگونگي     بيت اثري نگاشته و رجعت را با اخبار ف         اهل
مختـصر  «ر ايـن اخبـار را از        لـف بيـشت    ايـن مؤ   فيض كاشاني معتقد اسـت    . رده است بيان ك 
به نقـل كاشـاني، در اثـر حـسن حلـي            .  نقل كرده است   اثر سعد بن عبداالله مشهور    » البصائر
اصبغ بن نباته روايت كرده است كه عبـداالله الكـوا اليـشكري در حـضور                : ده است آمچنين  

رند كه پس پندا  برخي از اصحاب شما مي   !اي امير مؤمنان  :  برخواست و گفت   �ن  ااميرمؤمن
اي ادامـه بـده و     آري، به آنچه شـنيده    : حضرت فرمود . شوند  بازگردانده مي ) به دنيا (از مرگ   

امير المؤمنين بـه او     . به آنچه گفتيد باور ندارم    : او گفت ! اي نيفزا   چيزي بر آنچه به آنان گفته     
بـود،  ده   ز خداوند عز و جل قومي را به خاطر گناهاني كه از آنان سـر             ! واي بر تو  :  داد خساپ

برسـاند و    ها را زنده كرد تا  رزق آنان را بـه اتمـام              پيش از سرآمد اجل مسمي ميراند و سپس آن        
ورزيد و حضرت در ادامه مواردي از احيـاي امـوات    الكوا باز هم استبعاد مي  . پس آنان را ميراند   س

  )77-76ص ،4ج: ق1415الفيض الكاشاني، . (شد را كه در قرآن آمده براي او ياد آور 
در ارزيابي چگونگي استدلال فيض بر رجعت بايد گفت روايتي را كه او درباره قطعيت               
رجعت آورده، تنها بيانگر امكان احياي اموات و ناظر به نخستين سـطح معنـاي آن اسـت و       
همان گونه كه گفته شد آيات قرآن در افادة اين معنا صراحت تام دارد و نيازي به نقل ايـن                    

اي از     نيز در همين روايت براي اثبات مطلب به نمونـه          �اميرمؤمنان  . نيستها    گونه روايت 
آيد كه اشـكال كننـده،    از اينجا بر مي. هاي گذشته رخ داده استدلال كرده است آنچه در امت  

پس اين روايت را كه فيض از ميان        . اصل امكان رجعت و احياي اموات را منكر بوده است         
 احيـاي  جعت برگزيده است، چيزي بيشتر از امكان رجعت و        هاي فراوان مربوط به ر      روايت

  .كند اموات را اثبات نمي
مؤلف الميزان معتقد است ظاهر اين آيه گواه است بر اينكه منظور از اين حـشر، حـشر                  

اختصاص ندارد و بـه بيـان صـريح          قيامت نيست؛ زيرا حشر قيامت به يك فوج از هر امتي          
. انـد    حشر را حشر عذاب و پس از حـشر كلـي دانـسته             برخي نيز اين  . قرآن، همگاني است  
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  )374، ص 6ج : تا حقي بروسوي، بي(
گويد هنگام ذكر حشرِ عذاب، جهـت رفـع هـر             علامه طباطبايي در رد اين نظريه نيز مي       

بـه خـاطر    ؛   فَهم يوزعونَ  و يوم يحشُرُ اعداء االلهِ الي الناّرِ      «: شود  گونه ابهام غايت حشر ذكر مي     
برند و صفوف پيـشين را       اوريد روزى را كه دشمنان خدا را جمع كرده به سوى دوزخ مى            بي

 پـس ايـن حـشر را      ) 20و 19): 41(فصلت. (بپيوندندها     آن هاى بعد به   دارند تا صف   مي نگه
  . نمي توان حشر عذاب دانست

ه و  اين آي ـ گويد    و مي ا. اين مفسر نامدار وجه ديگري نيز در بطلان اين قول آورده است           
 رويدادهاي پـيش از قيامـت اسـت          از  كه  دابه خروج ماجراي  نقل  از بعد پس از آن،   ةدو آي 

هـاي    نفخ صور كـه از نـشانه       اصل قيامت و      ذكر  از پيشكه  قول نيست    است و مع   ذكر شده 
اگـر   كند كه  قتضا مى  ا  حوادث  ترتيب وقوعى  .شود قيامت آورده ، يكى از وقايع     قيامت است 

 پس ايـن . شودنفخ صور ذكر  بعد از  ، قيامت باشد  يكي از رويدادهاي  ياد شده   حشر  مراد از   
 از  پـيش دهد كـه     مربوط باشد، بلكه از حشرى خبر مى       تواند به وقايع قيامت     شريفه نمى  ةآي

ويـل  أطورى كه قابل ت   ه   البته در افاده اين معنا نيز صريح نيست، ب         .شود روز قيامت واقع مى   
  )398 و 397، ص15ج: ق1417طباطبايي،  (.نباشد

 دو قرينـه در     .شـود   هايي براي قائلان و منكران هر دو يافت مي           نشانه ، شريفه هدر اين آي  
 ـ«يكي تبعيضيه دانستن    : تقويت قول به رجعت در آن وجود دارد        نخـست در آيـه كـه       » نم

 تقدم ذكر اين آيه بر آية مربوط به نفخ صـور            ، ديگر .تيجة آن حشر فوجي از هر امت است       ن
 ترتيب وقـوعي خـلاف ايـن ترتيـب را           . و مقدمات حشر همگاني است     ها  نشانه كه يكي از  
:  رجعت در آن وجـود دارد      يحصطلاا دو نشانه هم در جهت خلاف نظرية         ولي ،اقتضا دارد 

و يا تبعيضيه دانستن آن و حمل حـشر بـر حـشري         » من كُلِّ أمةٍ  «در  » نم«يكي زائد دانستن    
  بـودن  ملااست كه ش ـ  » كلِّ امةٍ « باشد؛ ديگري تعبير      از وقوع قيام كه همان حشر عذاب       پس

ن سخنان قـائلان  وگونه كه از مضم آن. دهد ها نشان مي   بر همة امت    را  در آيه  ياد شده حشر  
  به .شود  نمي ها  امت امت پيامبر اسلام است و شامل ديگر         ويژه رجعت   ،آيد  به رجعت بر مي   

 دلالت حشر   الميزان است كه صاحب      ظاهرا مخالف سبب شده     به هاي   همين نشانه  ،احتمال
  . پذير نداند تأويلپيش از قيامت، بر حشري ياد شده را

 بـر قيامـت و حـشر        يـل اما بر خلاف مفسران اماميه، مفسران اهل سـنت ايـن آيـه را دل              
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 الطبـري، . (طبري و ابن كثير مراد از اين حـشر را قيامـت دانـسته اسـت               . اند  همگاني دانسته 
قرطبـي نيـز بـدون هـيچ گونـه          ) 193، ص   6 ج :ق1419 كثيـر،    ؛ ابن 21، ص 20 ج :ق1412

صـاحب  ) 238، ص 13 ج :ق1405 القرطبي،. (توضيحي در اين باره، از اين آيه گذشته است        
   :گويد و ميد دان ميمفتاح الغيب اين حشر را همان حشر همگاني 

لثانية، أن الأولى فاعلم أن هذا من الأمور الواقعة بعد قيام القيامة، فالفرق بين من الأولى و ا
   )573، ص 24ج : ق1420الرازي، . (للتبعيض، و الثانية للتبيين

3 . ادعإلَِى م كالْقُرْآنَ لَرَاد كَليع ي فَرَض؛ )85):28(قصص(إِنّ الّذ  
   .گرداند بازمى) زادگاهت( تو را به جايگاهت ،آن كس كه قرآن را بر تو فرض كرد

و ) 361، ص 2ج: ق1409الطوسـي،   . (اي مكه گرفته اسـت    را به معن  » معاد«شيخ طوسي   
گويد   اند و مي    آورد كه آن را قيامت، بهشت و مرگ دانسته          در جايي ديگر، اقوال مختلفي مي     

                          )183، ص8ج: همان. (اند، ولي اظهر آن است كه آن را بهشت بدانيم بيشتر مفسران آن را مكه دانسته
 ايـن دو  .رده استآوبر رجعت » معاد« حمل   درباره قرن سوم دو روايت      قمي از مفسران  
  :روايت چنين است

 قال سئل عن جابر فقال رحـم        �فإنه حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي جعفر            .اول
   إِلـى  إِنَّ الَّذي فَرَض علَيك القُْـرْآنَ لَـرادك       «االله جابرا بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية            

عادالرجعةيعني » م.  
 أبـي    قال و حدثني أبي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطـائي عـن                  .دوم

»  معـاد   إِنَّ الَّذي فَرَض علَيك القُْرْآنَ لَـرادك إِلـى        «:  في قوله  �خالد الكابلي عن علي بن الحسين       
  )147، ص 2 ج: ش1367القمي،  (.� و الأئمة � و أميرالمؤمنين � قال يرجع إليكم نبيكم

، 7ج: ش1372الطبرسـي،   . (را مكـه دانـسته اسـت      » معـاد «مؤلف مجمع البيان منظور از      
. اند   بر رجعت حمل كرده     را »معاد«هايي    فيض كاشاني و حويزي نيز با نقل روايت       ) 463ص

  )144، ص 4ج: ق1412 ؛ الحويزي،107، ص 4 ج:ق1415 الفيض الكاشاني،(
 در سـياق    ، بـا دقـت    »معاد«حب الميزان نيز پس از ذكر اقوال مختلف در باره معناي            صا
د و آيـات    دار به آنچه كه داستان اول سوره به آن اشـاره           داند   تصريحى مي را   آيه   ، اين آيات
 داسـتان    و به هنگام نقـل      سوره آغازخداى تعالى در     . است اين معنا دانسته   مؤيد   را نيز بعد  

 در رهـايي آنـان از       را اسـرائيل   و توجهات خود بـه بنـي       ها  ، عنايت �وسى  بنى اسرائيل و م   
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  .است يادآور شده  دست فرعونيان و عزت بخشيدن به آنان
زيبـا بـه همـه مؤمنـان        اى   اين داستان به دلالت التزامى به وعده      به گفته علامه طباطبايي     

و دينـشان بـر همـه اديـان           يافتـه   نجات ها  ختيسها و     به زودى از فتنه    پس آنان  .اشاره دارد 
 رسـول   گمـان   بي. يابند  رگواري مي زب از آنكه در زمين جايى نداشتند،        پس، و   يابد  مى برترى
سـرانجام بـا     و    كـرد   مهـاجرت  سپس فراوان بود و   يها  فتنه گرفتار در مكه    تر  پيش �خدا  

كه اشـاره   در اين آيه به بازگشت مقتدرانه پيامبر به م        » معاد«پس   .پيروزي به آنجا باز گشت    
 :ق1417طباطبـايي،   . (واقعـه باشـد    عظمت اين    يانگر ب تا آمده است  نكره   به صورت و  دارد  

  )88-87، ص16ج
 كـه   هـايي آورده اسـت      در ذيل اين آيه روايت    ) 310متوفي  (از مفسران اهل سنت نيز طبري       

، 20ج :ق1412 الطبري،( .ه است ف بهشت، قيامت، مرگ و مكه گرفت      معاد را به معاني مختل    
، 25ج  : ق1420الـرازي،   (، فخـر رازي     )321، ص 13ج: ق1405قرطبـي،   (قرطبي  ) 153-150ص
  .اند منظور از معاد را مكه دانسته) 436، ص 3ج: ق1407الزمخشري، (و زمخشري ) 20ص

دلالت نـدارد، ولـي برخـي        آيد كه اين آيه به تنهايي بر رجعت             از آنچه گذشت برمي   
  .اند ه در ذيل آن وارد شده است آن را بر رجعت حمل كردههايي ك مفسران به استناد روايت

  ) 95):21(انبيا(و حرام على قَرْيةٍ أهَلكَْناها أنََّهم لا يرجِْعون؛َ . 4
ها  آن) كه باز گردند(نابودشان كرديم ) بر اثر گناه(هايى كه  حرام است بر شهرها و آبادي

  . هرگز باز نخواهند گشت
د از  هد ميها نسبت    را به گروهي از انسان    » برانگيخته نشدن « آن جهت كه     اين آيه نيز از   

 رجعتي غير از رجعت همگاني      بيانگر اماميه دليلي بر رجعت است؛ زيرا     نظر برخي مفسران    
علي بن ابـراهيم    . گردد اند نمي   اي كه گرفتار هلاكت شده       رجعتي كه شامل اهالي قريه     ؛است

فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سـنان   «: ه است كه  قمي در ذيل اين آيه روايت كرد      
قالا كل قريـة أهلـك االله أهلهـا    � عن أبي بصير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد و أبي جعفر

 اين آيه را از قـوي  ،»لا يرجعون « به تعبير     با استناد  اين مفسر . »بالعذاب لا يرجعون في الرجعة    
در قيامت همه انسان ها اعم از كساني كه هلاك شده           ترين دلائل رجعت دانسته است؛ زيرا       

 حـشري اسـت كـه       بيـانگر  در آيـه     ياد شده  قيد   وليشوند،     برانگيخته مي  ،اند  يا هلاك نشده  
شـريف لاهيجـي و   ) 76-75، ص 2 ج   :ش1367 القمي،. (هلاك شدگان را در بر نمي گيرد      

تـرين دلائـل رجعـت      حويزي از مفسران شيعه در سـده يـازدهم نيـز ايـن آيـه را از مهـم                    
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  ) 458، ص 3 ج:ق1415 ؛ الحويزي، 148، ص 3 ج:ش1373لاهيجي، . (اند دانسته
مـتن روايـت    . است نقل كرده     درباره رجعت  روايتي در ذيل آن،      طبري از اهل سنت نيز   

   :چنين است
 بن فرقد قال ثنا جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر عن الرجعة يابن حميد قال ثنا عيس) حدثنا(
  .  و حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون:قرأ هذه الآيةف

معنـا كـرده    » لا يتوبـون  «را  » لا يرجعـون  «داند كه     البته طبري نقلي از عكرمه را اولي مي       
  )69  ص،17 ج: ق1412 الطبري،( .است

گرچه اين آيه شريفه به ظاهر به نوعي رجعت غير همگاني دلالت دارد و مفـسر نامـدار         
طبري نيز در ذيل آن روايتي حاكي از دلالت آن بر رجعـت آورده اسـت، ولـي چنـدان                    اهل سنت،   

  :گويد علامه طباطبايي در توضيح اين آيه مي. مورد توجه برخي از مفسران شيعه واقع نشده است
ما اهل هر : كند، اين است كه مراد اين باشد  آنچه با كمك سياق از اين آيه به ذهن تبادر مي

هاي زندگي را كه از   آنچه از نعمتگردند تا  ي نماز ديگر به دنيا ب،لاك كنيمقريه را كه ه
 اعمال صالح را كه از آنان  و آنچه از. گذشته نمايند جبراناند به دست آورده و دست داده

اين قول  ي از دو طرف تفصيلي است كه طرف ديگر آن رااين يك. فوت شده تدارك كنند
 دو پس طرف ديگر از. در بر دارد، »...لْ منَ الصالحات و هو مؤْمنٌ فَمنْ يعم«: خداي سبحان

شود،   ي نم آورد نوشتهيهر كه مؤمن نباشد، هر چه عمل صالح به جا :شود  طرف تفصيل اين مي
، و بعد حاصلي ندارد، و سعيش در دنيا بوده بلكه خائب و خاسر ،و سعيش مشكور نيست

  )324، ص 14ج: ق1417طباطبايي،  (. نداردگذشته راي جبرانب ي ديگر راهمرگ نيزاز 
  .كاهد اند مي اين سخن علامه از قوت استدلال كساني كه اين آيه را دليلي بر رجعت گرفته

5. ةٍ ثُمْكمح تابٍ ونْ كم تُكُمينَ لمَا آتَييثاقَ النَّبِيم إِذْ أَخَذَ اللَّه و ُكمعما مقٌ لدصولٌ مسر كُمجاء
 رنَُّهلتََنْص و ِننَُّ بهْ81): 3(آل عمران(لَتُؤم(  

، پيمان مؤكد )ها و پيروان آن( را كه خداوند، از پيامبران يهنگام) به خاطر بياوريد(و 
  شما آمد كه آنچه راي به سويگرفت كه هر گاه كتاب و دانش به شما دادم، سپس پيامبر

  . كنيديكند، به او ايمان بياوريد و او را يار  با شماست تصديق مي
اي به رجعـت نكـرده و تنهـا وجـوه مختلـف و                شيخ طوسي در ذيل اين آيه هيچ اشاره       

) 515-513، ص   2ج: ق1409الطوسـي،   . (محتمل ادبي و مفهومي آيـه را يـادآور گرديـده اسـت            
، 2 ج :ق1372 ،الطبرسـي . (عت نكرده است  اي به رج    طبرسي نيز هنگام تفسير اين آيه اشاره      

 اينكه اين    در  روايتي نقل شده   )ق320در گذشته به سال      (در تفسير عياشي  ) 335-332ص  
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. دكـر  او را ياري خواهند ، است كه همه انبيا به دنيا بازگشته�ن علي ا اميرمؤمنياري،  ياري
 ، الفـاظ و سـياق آيـات   اما صاحب الميزان با توجه بـه  ) 182 -181، ص 1 ج :تا   بي العياشي،(

انطباق اين آيه بر مضامين اين گونه روايات را مردود شـمرده و مـراد آيـه را ايمـان آوردن                     
-337، ص   3 ج :طباطبـايي، همـان   . ( توحيد دانسته است   ياري الهي به پيامبر اسلام و       يانبيا

از انـد و سـخني         صاحب الميـزان ارائـه كـرده        نظر مفسران اهل سنت نيز نظري مانند     ) 339
، 1ج: ق1407؛ الزمخــشري،273، ص8 ج:ق1420 الــرازي،. (انــد رجعــت بــه ميــان نيــاورده

  )238، ص3 ج:ق1412 ؛ الطبري،378ص
  )5):28(قصص . (و نُرِيد أنَْ نَمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُوا في الْأَرضِ و نَجعلَهم أَئمةً و نَجعلَهم الْوارِثينَ. 6

ها را پيشوايان و  ر اين قرار گرفته است كه به مستضعفين نعمت بخشيم و آناراده ما ب
  .   زمين قرار دهيمين رواوارث

انـد،    طوسي گفته است برخي از اصحاب ما اين آيه را در شأن مهدي آل محمد دانـسته                
  ) 129، ص8 ج:ق1409 الطوسي،. (ولي خود وي اظهار نظري در اين باره نكرده است

را مفيد بشارتي بر پيامبر و تعبير آن را به زمان پس از او مربوط دانـسته و ايـن                    قمي اين آيه    
فـرات كـوفي   ) 135-133، ص2ج: ق1367القمي، . (تأويل كرده است) عج(آيه را بر قيام مهدي   

هايي نقل كرده است كـه خانـدان و پيـروان راسـتين پيـامبر                 نيز روايت ) 352در گذشته به سال     (
  ) 315-313ص: ق1410الكوفي، . (اند ارثان نهايي زمين خوانده را و�گرامي اسلام 

 در تـشبيه خـود و       �ي كـه از پيـامبر گرامـي         هـاي   فيض كاشاني نيز با توجه به روايـت       
 تأويل را ترجيح داده و به استناد برخي روايات ايـن آيـه را               ،پيروانش به موسي و پيروان او     

 ايـن   ، ولي صاحب الميزان   )81، ص 4ج: ق1415 الكاشاني،. (دليل بر رجعت اهل بيت دانسته است      
و ) عـج  (اي به قيام مهـدي      آيه را به رخدادهاي بني اسرائيل و فرعون مربوط دانسته و هيچ اشاره            

  )9، ص16 ج: همانطباطبايي،.(رجعت نكرده است
هـاي   اند و آن را بـه زمـان   همين برداشت را مفسران اهل سنت درباره اين آيه ابراز كرده         

-578، ص   24 ج : همـان  ؛ الـرازي،  249ص،  13ج : همـان  قرطبـي، ال. (اند   دانسته رناظگذشته  
   )19، ص20 ج: همان؛ الطبري،579

وعد اللَّه الَّذينَ آمنُوا منْكُم و عملُوا الصالحات لَيستَخلفنََّهم في الأرضِ كمَا استَخلَف الَّذينَ من . 7
 دينَهم الَّذي ارتَضي لَهم و لَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهمِ أمناً يعبدوننَي لا يشْركُِونَ قَبلهِم و لَيمكِّننََّ لهَم

  )55):24(نور. (بِي شَيئاً
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دهد كه    وعده مي،اند اند و اعمال صالح انجام داده  خداوند به كسانى كه از شما ايمان آورده
 زمين يگونه كه پيشينيان را خلافت رو  همان؛د زمين خواهد كريا خليفه روحتمها را  آن

ها را به  دار خواهد ساخت و ترس آن  ريشه،ها پسنديده  آنيينى را كه برايبخشيد و آ
 من شريك نخواهند ي را برايپرستند و چيز  كند، آن چنان كه تنها مرا مي  آرامش مبدل مي

  . از آن كافر شوند فاسقندپسساخت و كسانى كه 
) عـج (يه را بشارتي براي اصحاب پيامبر گرامي و نـاظر بـه ظهـور مهـدي                 طوسي اين آ  

 از سـوره آل     81فـيض كاشـاني در ذيـل آيـه          ) 457ص ،7ج: همانالطوسي،  . (دانسته است 
الكاشـاني،  ( اسـت   رجعت دانـسته درباره آن را  ،رده و به استناد روايتي    آوعمران، اين آيه را     

رده را آو) عج(ضرت قائم ت مربوط به ظهور ح    تفسير آن، روايا   درو  ) 352، ص   1 ج :1415
 فراوان مفـسران    هاي   اختلاف  يادآوري ابعلامه طباطبايي    )445-443ص،  3ج: همان. (است

 از افـراد امـت اسـت كـه          يآيه شريفه درباره بعـض    اين  شك   بي: گويد  در تفسير اين آيه مي    
 و آيه نص در اين معنا اسـت و هـيچ            اشند ب »الَّذينَ آمنُوا منكُْم و عملُوا الصالحات     «مصداق  

  و يا خود رسول خـدا      � رسول خدا    بر اينكه مقصود از آنان تنها صحابه       نيست مبني  يدليل
  )154، ص15 ج:  همانطباطبايي،. (باشد  � و ائمه اهل بيت �

) عـج (هيچ كدام از مفسران اهل سنت اين آيـه را نـاظر بـه رجعـت يـا ظهـور مهـدي                       
، 12ج : همـان  القرطبـي،  ( اسـت  بي اين آيه را در شأن ابوبكر و عمر دانـسته          قرط. اند  ندانسته

 الـرازي،  (رگانه را از آن استنباط كرده اسـت       و رازي حقانيت خلافت خلفاي چها     ) 297ص
، 9 ج :ق1415آلوسـي،   ( ولي آلوسي چنين نسبتي را مـردود شـمرده           ،)413، ص 24 ج :همان
.  اسـت  ندانـسته  بـشارات    بـسان اده و   و طبري آن را به وقـايع گذشـته نـسبت د           ) 393ص  

  )211، ص18 ج: همانالطبري،(

  جمع بندي آيات 
 ولـي  ، اماميـه اسـت    در ميـان عالمـان    ترين شواهد قائلان به رجعت        مهم آيات ياد شده،  

 بـر پايـه آنچـه    .به نحو ظهور لفظ و بـا صـراحت نيـست       دلالت اين گونه آيات بر مطلوب       
 را بـدون تأويـل و بـدون اسـتناد بـه             نظر اماميـه  مورد  گذشت، نمي توان رجعت به معناي       

مفسران اماميه تنها به ذكر اقوال مختلف در توضيح مراد الفاظ           . ها استنباط كرد    روايات از آن  
كـه بـه رجعـت    نيـز  ي هـاي  هانـد و اشـار   ده و خود اظهار نظر صريحي نكرده      كرآيات بسنده   
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پـس در يـك جمـع بنـدي         .  است صورت گرفته، در همه موارد تنها به استناد روايات بوده         
 در ايـن زمينـه هـستند، دلالـت اسـتقلالي بـر       ها دستنااترين    آيات كه مهم   اينتوان گفت     مي

 علامه طباطبايي تنها در ذيل آيه دوم احتمال اراده رجعـت            ،بر همين اساس  . مطلوب ندارند 
 ـ    در افاده ايـن معنـا نيـز ص ـ          آيه ياد شده   اند كه    افزوده است، ولي باز  را داده    ه ريح نيـست، ب

  . نباشدپذير طورى كه تاويل
 از پيروزي و پيشوايي مؤمنان و صالحان و وارث شدن آنـان             ياد شده     برخي از آيات    

 مفاد اين گونه آيـات را بـه         ، مفسران اعم از شيعه و سني      يشتراما ب . كند  بر زمين حكايت مي   
توان ايـن دسـته از آيـات را     نمي ، بنابر اين.اند دانسته ناظر هاي گذشته اقوام خاصي در زمان   

  . پيروزي پيروان حق در رجعت دانستبيانگر
نكته ديگر اينكه برخي از مفسران كه به استناد روايات اين آيـات را بـر رجعـت حمـل                    

اند از امكـان احيـاي امـوات          ده و خواسته  كراند، سطح نخست معناي رجعت را منظور          كرده
هـايي از زنـده شـدن امـوات در قـرآن              جـه بـه نمونـه      اين امر بـا تو     ولي ،نندكرفع استبعاد   

 مـوهم آن اسـت كـه        ، در منـابع تفـسيري     هـا    ذكر اين گونه روايـت     ياگو. ترديدناپذير است 
 يا اينكـه دسـت    استمواردي از اختلاف نظر در سطح نخستين معناي رجعت وجود داشته   

. ساسي داشـته اسـت  كم نزد برخي از قائلان به رجعت باور به امكان احياي اموات اهميت ا             
  .رده گوياي اين مطلب استآون در ذيل آيه دوم اروايتي كه فيض كاشاني از اميرمؤمن

  استنادهاي روايي: دوم
ها و اخبار وارد شده در ذيل اين گونه آيات، چنين  معتقدان به رجعت با توجه به روايت   

مع البيان نقل شد، وي  از صاحب مج   تر  پيش همان گونه كه     ولي ،اند  استنادهايي را روا داشته   
.  بلكه آن را حاصل اجماع دانسته اسـت        ،داند اخبار را نيز سبب اصلي اعتقاد به رجعت نمي        

زمينه قول به رجعت تلقي خواهـد  هايي در  ها و نشانه  قرينهها تنها   روايت ،در چنين صورتي  
جعـت  آيد كه گرچه علمـاي اماميـه در اعتقـاد بـه ر             مي  ولي از سخن طبرسي چنين بر      شد،

برخي معتقدند گروهي از مردگـان بـه        . اند  اجماع دارند، ولي از رجعت معناي واحدي اراده نكرده        
گردند و گروهي ديگر بر اين باورند كه دولت حق و امر به معروف و نهي از منكر بـر                      دنيا باز مي  

  . در واقع، در چنين صورتي، بنياد اجماع شكل نخواهد گرفت. روي زمين حاكم خواهد شد
شويم كه در مجموع علماي اماميه از ميـان           ين سخن به اين نتيجه رهنمون مي      ابا تحليل   
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يكي امكان احياي امـوات  : اند ، دو مطلب را مسلم دانستهبحث در صدر ياد شدهسه مدعاي   
ايـن دو  . و رجعت آنان به دنيا و ديگري پيروزي دولت حق و حاكميـت آن بـر كـل زمـين           

.  و ديگر در اين باره جايي براي اجماع باقي نمي ماند           استرآن  مطلب نيز مستفاد از آيات ق     
   :  گويد  شيعه ميبزرگان از �يد مرتضي س

إعلم أنّ الذي يقوله الامامية في الرجعة لا خلاف بين المسلمين ـ بل بين الموحدين ـ في 
ولا  . ليس كذلكإنمّا الخلاف بينهم في أنهّ يوجد لا محالة أو جوازه، وأنهّ مقدور الله تعالى، و

 ييخالف في صحة رجعة الامَوات إلاّ خارج عن أقوال أهل التوحيد، لاَنَّ االله تعالى قادر عل
السيد المرتضي،  (∗.إيجاد الجواهر بعد إعدامها، وإذا كان عليها قادراً، جاز أن يوجدها متى شاء

  )135، ص 3ج: ق1405
اصـطلاحي آن كـه جـزء ضـروريات     گمان اعتقاد به وقوع رجعت به معنـاي                اما بي 

با توجه به مردود بودن اجمـاع، ايـن سـؤال           . شود مذهب اماميه است، با اين بيان تأمين نمي       
شود كه مبناي سخن آن دسته از علماي اماميه كـه بـه رجعـت امـوات در آسـتانه         مطرح مي 

  قيامت معتقدند چيست؟
 هـا    و تنـوع روايـت     فراواني از هر چيز بر      پيش ،رسد كه قول به رجعت      چنين به نظر مي   

مـا بـه وقـايعي در       .  يكي از طرق احراز يقين، كثرت نقل و تنوع ناقلان اسـت            .استوار باشد 
ده باشـيم؛ آنچـه سـبب ايـن يقـين           دي ـهـا را      اين كه آن   زمان هاي گذشته يقين داريم بدون     

 ـ          نلمـا ااعتقاد ع . ه است رسيدشود كثرت و تنوع اخبار        مي ق  اماميـه بـه رجعـت از ايـن طري
 ،نخست به استناد آياتي از قـرآن      » اعتقادات«بر اين اساس، شيخ مفيد در       . حاصل شده است  

 وقـوع همـه     دربـاره  �ده و سپس بر پايه نقلي از پيـامبر گرامـي            كرامكان رجعت را تبيين     
وي در  . هاي گذشته در امت خود، بر قطعيت رجعت استدلال كرده اسـت             جانبه وقايع امت  

 بر زمين نزول خواهد     �، عيسي   )جع(ن معتقدند هنگام خروج مهدي      گويد مخالفا   ادامه مي 
ع رجعت او به دنيا     كند و معلوم است كه نزول او به دنيا در واق            كرد و در نماز به او اقتدا مي       

                                                           
گويد در امكان آن ميان مسلمانان، بلكه بين موحدان اختلاف نيـست و   بدان آنچه اماميه در باره رجعت مي      ∗

در . ها در آن است كه رجعت ناگزير رخ خواهد داد يا نه             تنها خلاف بين آن   . خداي تعالي است  آن مقدور   
صحت رجعت اموات جز آنكه از اقوال اهل توحيد  بيرون باشد مخالفت نمي كند؛ زيرا خداي تعـالي در                    

رگـاه بخواهـد    ها قادر باشد جايز است كه ه        ها ايجاد كند و وقتي بر آن        احياي جواهر را پس از نابودي آن      
   .ها را به وجود آورد آن
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  : پس از مرگ است؛ زيرا در قرآن آمده است
»إلَي كعراف و فّيكتَو55): 3(آل عمران(» انّي م(  

  )60-63 ص :ق1414المفيد،  (. برم   خود، بالا مييگيرم و به سو  من تو را بر مي
  :گويد هاي فراوان مي صدرالدين شيرازي در اشاره به مبتني بودن قول به رجعت بر روايت

و قد صح عندنا بالروايات المتظافرة عن أئمتنا و ساداتنا من أهل بيت النبوة و العلم حقّية 
 و العقل أيضا لا يمنعه لوقوع مثله )عج (قائم آل محمدو وقوعها عند ظهور مذهب الرجعة 

  ) 75، ص 5ج: ش1361الشيرازي،  (.∗كثيرا
 رجعـت  فزونى نويسندگانى كه روايات مربوط بـه «: گويد  در همين زمينه شيخ حر عاملي مي   

ها از هفتـاد كتـاب تجـاوز           و شمار آن   -اند   هاي مستقل يا غير مستقل گردآورده       را در كتاب  
  ) 60 ص:تا العاملي، بي. ( دليل بر قطعي بودن اعتقاد به رجعت از ديدگاه شيعه است- كند  مي

 و به تواتر داند شمار مي بي رجعت را هاي مربوط به  نيز روايتوسائل الشيعهصاحب 
بنابر اين، اصل رجعت از ) 75همان، ص. ( شده است قائلمعنوي اخبار مربوط به آن

از   رسيدهتا روايفراوانيي مسلم است و با توجه به ديدگاه عالمان بزرگ شيعه، امر
  .ماند ، ترديدي در تحقق آن بر جاي نميپيشوايان معصوم

  : نويسد در باره ي روايات رجعت مى) ره(علامه مجلسي 
تواند درباره مسئله متواتري كه از    را باور كند، چگونه مي�كسي كه حقانيت ائمه اطهار 

دويست روايت صريح در اين زمينه رسيده و بيش از چهل تن آنان نقل شده و نزديك به 
 و اين عقيده را با ديده كند شك ،اند ها را در كتب خود آورده از ثقات و عالمان شيعه آن

ي را نتوان متواتر دانست، پس در كدام موضوع ا لهئراستى اگر چنين مس... ترديد بنگرد؟
  ) 122، ص 53 ج :ق1403 المجلسي،(توان ادعاي تواتر كرد؟   مي

صاحب تفسير الميزان نيز اعتقاد به رجعت را بر كثرت و تنوع روايـات اسـتوار دانـسته                  
  :  سخن وي در پاسخ به مخالفان چنين است.است

أن الروايات متواترة معنى عن أئمة أهل البيت، : أما ما ناقشه في كل واحد من الروايات ففيه
من مختصات الشيعة و أئمتهم من لدن الصدر الأول، و حتى عد القول بالرجعة عند المخالفين 

التواتر لا يبطل بقبول آحاد الروايات للخدشة و المناقشة، على أن عدة من الآيات النازلة فيها، 
                                                           

  از طريق    -!  بر او و بر آنان درود باد       -حق بودن اعتقاد به رجعت و وقوع آن هنگام ظهور قائم آل محمد               ∗
روايات فراوان از پيشوايان و بزرگان اهل بيت نبوت و اهل علم نزد ما پذيرفته است و عقل نيز بـه دليـل                       

 .ت در وقوع آن منعي نمي بيندموارد فراواني كه رخ داده اس
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  )107، ص 2ج: طباطبايي، همان (∗.و الروايات الواردة فيها تامة الدلالة قابلة الاعتماد
داند ولي هنگام تفسير ايـن   اين باره را تام ميعلامه در اين سخن دلالت برخي آيات در   

  ) 398-397، 15 :همانطباطبايي، ( . استكردهها ترديد  آيات در تام بودن بودن آن

  برخي استنادهاي اهل سنت در انكار رجعت
  : اند كه از آن جمله است عالمان اهل سنت براي انكار رجعت به آياتي از قرآن استناد كرده

1 .تّى إِذاَ جكلاَّ ح ْا تَركَتيمحاً فاللُ صملّي أَعَونِ لعجِعار بقاَلَ ر توْالم مهدأَح ةٌ نّااءمها كَل
   )100 و99):23(مومنون(هو قاَئلهُا ومنْ ورائهِم برْزخٌ إِلىَ يومِ يبعثُونَ 

 ، از آنان فرا رسديكه مرگ يكتا زمانى ) دهند  آنها هم چنان به راه غلط خود ادامه مي(
 انجام دهم ي عمل صالح،شايد در آنچه ترك كردم !مرا باز گردان! پروردگار من: گويد  مي

ها  گويد و پشت سر آن   اين سخنى است كه او به زبان مي.چنين نيست) گويند  به او مي(
  .شوند   كه برانگيخته ميي است تا روزيبرزخ

در انكـار رجعـت بهـره       » .... ومـنْ ورائهِـم بـرزْخٌ     « تعبير  برخي از مفسران اهل سنت از       
از نظر آنان ميان دنيا و آخرت تنها يك مرحله زيست وجود دارد نـه بـيش از آن؛         . اند  جسته

   .كند در حالي كه اعتقاد به رجعت براي گروهي از انسان ها دو مرحله را مطرح مي
را در پاسـخ بـه كـساني اسـت كـه بـا ايـن                 انكار رجعت نيـست؛ زي ـ     اما اين آيه درباره   

 ولـي خداونـد     ،ند تا به گمان خود جبران گذشته كن       خواهند به دنيا باز گردند     درخواست مي 
 پس در وراي آنان برزخي اسـت تـا روزي           . در سطح زبان است     تنها فرمايد اين خواسته    مي

 دارد و نمـي      اين عدم رجوع به گروهي خاص اختصاص       ، ديگر انيببه  . كه برانگيخته شوند  
  .توان آن را تعميم داد

  )31):36(يس (كَم أهَلَكنْا قبَلهَم منَ القُْرُونِ أنََّهم إِلَيهِم لا يرجِْعونَ. 2
هـا    هـلاك كـرديم، آن    ) به خـاطر گناهانـشان     ( را ها  آيا نديدند چقدر از اقوام پيش از آن       

   .گردند ي  ايشان باز نميهرگز به سو
. در ايـن آيـه را حـاكي از نفـي رجعـت دانـسته اسـت                » لايرجعـون «زمخشري، تعبيـر    

                                                           
ها در معرض اين اشكال است كه تواتر اين روايات از اهل بيـت بـه لحـاظ                    اما مناقشه در تك تك روايت      ∗

اي است كه از همان صدر اسلام قول به رجعت نزد مخالفان مختص شـيعه و پيـشوايان آن           معنا و به گونه   
افزون بر آن، دلالـت شـماري از   . ر را باطل نمي كنددانسته شده است و خدشه و در چند روايت اين توات        
   .آيات و روايات در اين باره تام و قابل اعتماد است
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  ) 14، ص4 ج: همانالزمخشري،(
  : گويد صدرالدين شيرازي در پاسخ به اين نظر مي

 المنصف، فان عدم رجعة قرون من الكفرة الناقصين الهالكين هلاك ي عليو فيه نظر لا يخف
 الحية بحياة العلم و العرفان، فلا استحالة  عدم رجعة غيرهم من النفوس الكاملةيبد لا يدل عللاا

 و المحبوسين بقيود يسارفي انزال الأرواح العالية بإذن اللهّ و قدرته في هذا العالم لخلاص الا
  )75، ص5ج: ش1361الشيرازي، . (التعلقات من هذا السجن

روي برخي مفسران عامه قول به رجعت را منافي اعتقاد به قيامت و ثواب و عقاب اخ     . 3
آلوسـي،  (. »والقول بالرجعة محض سخافة لا يكاد يقول بها من يؤمن بالبعث          «: اند  دانسته و گفته  

از اين منظر، همه آيات مربوط به قيامت با قول به رجعت متعارض خواهـد      ) 382، ص   7ج: ق1415
  .توان اين همه آيات مربوط به قيامت را به سود قول به رجعت تأويل كرد بود و نمي
اند كـه قـول بـه رجعـت           سر اهل سنت و ديگر هم فكران او به اشتباه گمان كرده           اين مف 

 است كه بيانگر اماميه آشكارا نلماادقت در استدلال و بيان ع. منافي اعتقاد به رستاخيز است    
امـت  يابد ولي حشر قي      تعلق مي  شمار اندكي  و تنها به     استرجعت از مقدمات وقوع قيامت      

  .داردي نهمگاني است و استثناي

  تحكيم نظر اماميه
 مبناي چنين نگرشـي     .اماميه قول به رجعت را در مجموع به روايات مستند دانسته است           

وقتي عصمت علمي و عملي اهل بيت پذيرفته شـد،          . اعتقاد به عصمت خاندان نبوت است     
 روايات مربوط بـه رجعـت را        ، اماميه بر اين اساس    .شود  گفتار و رفتار آنان حجت تلقي مي      

پذيرفته و آن   ) 106، ص   2 ج :ق1417طباطبايي،  ( از پانصد روايت است،      بيششان  شماركه  
  . را ضروري مذهب دانسته است

هاي  ديگر اينكه امكان رجعت با توجه به تصريح قرآن به وقوع موارد فراوان آن در امت               
 علماي اهل سنت نيـز در ذيـل برخـي           . است ناپذير ترديد امريپيشين از مسلمات قرآني و      

و يوم نحَشُرُ منْ    «  آيه  آلوسي در تفسير   .اند   قرآني اماميه به اين مطلب تصريح كرده       دهايستناا
 رجعة المكـذبين أو     يإنها تدل عل  «: گويد  مي )83 ):27(نمل (»كُلِّ أُمةٍ فَوجاً ممنْ يكَذِّب بĤِياتنا     

در  ∗.»بالكيفية التـي يـذكرونها     الرجعة   ي أصل الرجعة و صحتها لا عل      يرؤسائهم فتكون دالة عل   
                                                           

آيه دلالت دارد بر رجعت دروغگويان يا رؤساي آنان، پس بر اصل رجعت و صحت آن دلالت دارد نه بـر        ∗
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افزون بر آن، .  از سيد مرتضي نقل شدتر پيشگويد كه      همان چيزي را مي    آلوسي ،اين سخن 
هـاي     و بازگشت وراثت زمـين بـه صـالحان از آمـوزه            اوعده تعلق فرجام جهان به اهل تقو      

 در حد يك احتمـال قـوي        ست كم اين دو مطلب نيز تحقق رجعت را د       . روشن قرآن است  
  .كند براي منكران مطرح مي

     مطلب ديگر در اين باره اينكه رجعت نزد اماميه ضروري مذهب اسـت و از اصـول            
   :دين نيست كه منكر آن خارج از اسلام و كافر شمرده شود

ليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم، و لا انكارها بضار، و ان كانت ضرورية عندهم، و 
 بها وجوداً و عدماً، و ليست هي الا كبعض انباء الغيب، و حوادث المستقبل، لكن لا يناط التشيع
نزول عيسي من السماء، و ظهور الدجال، و خروج السفياني، و امثالها من : و اشراط الساعة مثل

القضايا الشائعة عند المسلمين و ما هي من الاسلام في شيئ، ليس انكارها خروجاً منه، و لا 
  )167ص : ق1415كاشف الغطا، . (ذاته دخولا فيه، و كذا حال الرجعة عند الشيعةالاعتراف بها ب

 بـه    رجعت را به معناي بازگشت دولت حق و امر         ،افزون بر آن، برخي از قدماي اماميه       
  . اند  به معناي احياي اموات نپذيرفته را و رجعتاند معروف و نهي از منكر دانسته

اهل سنت در اين باره جزئي است، ولي شدت موضـع            بر اين اساس، اختلاف اماميه و       
گيري برخي از اهل سنت در اين باره چنان است كه رجعت را ظهور يهوديـت در تـشيع و               

ان اليهودية ظهرت فـي التـشيع بـالقول         «: گويد  حتي احمد امين مي   . اند  بدعتي در دين دانسته   
  ∗)276ص :م2006احمد امين،  (»بالرجعة

ور ن قولي كه از نظر خود اماميه از اصول دين نيست سبب ظه            معلوم نيست چگونه چني   
 بر آن، با فرض اينكه رجعت از اصول اعتقـادي اماميـه             افزون! يهوديت در تشيع شده است    

. گـردد   ن يهوديت و اماميه سبب ظهور يهوديت در تشيع مـي          ايم آيا صرف اشتراك آن      ،باشد
 زيراشيع در دين اسلام ظهور كرده باشد؛         از ظهور در ت    پيش يهوديت بايد    ،پس با اين معيار   

  ! هاي يهوديت و اسلام است اعتقاد به خداي يگانه و معاد از آموزه

                                                                                                                                              
  .اند ذكر كرده) اماميه(رجعت آن گونه كه آنان 

 .در تشيع نمايان شديهوديت با قول به رجعت  ∗
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  نتيجه گيري
ن اي ـمتوان ميزان اخـتلاف        مي ، در مفهوم رجعت    شده ظابا توجه به سه سطح معنايي لح      

مورد اتفاق نظـر     يهاي قرآن   امكان احياي اموات با توجه به نمونه      . دو فرقه را نمايان ساخت    
سطح سوم معنايي رجعت نيز با توجه به برخي آيات قرآن مورد قبول فريقين              . فريقين است 

ولَقدَ كتَبَناَ في الزَّبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأرَض يرِثُها عبـادي            «: اي چنين آمده است      در آيه  .است
نوشـتيم كـه بنـدگان صـالح مـن وارث           ) تـورات ( از ذكـر      پـس  »زبـور  «مـا در   ؛»الصالحونَ

 مفسران بزرگ اهل سنت نيز در ذيل اين آيه     )105 ):21(انبيا (.زمين خواهند شد  ) حكومت(
 : همانالطبري،. (اند  دانسته بندگان صالح را قولي معتبر از سوينظريه وراثت فرجامين زمين    

  ) 99 ص ،9 ج: همان؛ آلوسي،193، ص 22  ج: همان؛ الرازي،82، ص17ج
 اماميه وقوع رجعت در آستانه قيامت را حتمـي          . سطح معنايي دوم است     تنها در  اختلاف

البته در ايـن    . دانند   مي  ناسازگار  ولي اهل تسنن چنين اعتقادي را با اعتقاد به قيامت          ،داند  مي
 اماميه و اهل سـنت اسـت؛        مياننوعي وحدت نظر    بيانگر   ، از آلوسي  ياد شده باره نيز سخن    

گويـان و رؤسـاي     اصل رجعـت و بازگـشت دروغ    ،ر ذيل دومين آيه مورد استناد اماميه      او د 
بنابر اين توجه و تأكيد بر دو سطح معنـايي مـورد اتفـاق              . آنان را به نوعي تأييد كرده است      

 ـ ، و توجه به سخن آلوسي كه تأييد سطح معنـايي دوم اسـت             ميان فريقين  له ئترديـد مـس    ي ب
تواند سـبب نزديكـي ايـن دو فرقـه      كند و مي   بودن خارج مي  رجعت را از صورت اختلافي      

 ظهور يهوديت در تشيع بـه       ر برخي از بزرگان اهل سنت درباره       همين جا اظهار نظ    از. گردد
 ايـن داوري    . نوعي تعصب اسـت    كهسازد    سبب قول به رجعت اسباب تعجب را فراهم مي        

ت از نظر اماميه ضـروري مـذهب   گردد كه يادآور شويم كه قول به رجع         تر مي  گاه نمايان  آن
  .   داند شيعه اماميه منكر رجعت را غير مسلمان و خارج از اسلام نمي. است نه ضروري دين

بيش از پانصد روايت با تعبيرهاي مختلف از خاندان عصمت درباره رجعت وارد شـده               
ز معصوم  ها ا   اي است كه هر گونه ترديد در صدور آن          استنادهاي اين روايات به گونه    . است

، تفسير راستين قرآن    )7 ):3(آل عمران (عالمان اماميه با الهام از نص قرآن        . سازد  را منتفي مي  
اند و بر اين اسـاس، بـه          دانسته) خاندان عصمت و طهارت   (را شأن خاص راسخان در علم       

افـزون بـر آن، برخـي آيـات قـرآن بـا مـضامين ايـن                 . ها معتقدند   مضمون اين گونه روايت   
 در ايـن بـاره      �ها و تصريحاتي نيز از پيامبر گرامي و ائمه            سازگار است و اشاره   ها    روايت



 

هم
ازد

 دو
سال

 /
ان 

مست
ز

13
86

  

168  

 روايي دارد و به تعبيري بـر تـواتر اسـتوار           خاستگاهبنابر اين، اصل رجعت     . وارد شده است  
 در مقام بيان مراد بعضي از آيـات از معـصوم صـادر شـده                ها  است و چون برخي از روايت     

  . قرآني دارد خاستگاهجعتتوان گفت قول به ر است، مي
شود؛ برخـي رجعـت را حاصـل اجمـاع            در ميان اماميه دو اختلاف در اين باره ديده مي         

 و  انـد   اند، ولي در سخنان خود به اختلاف اماميه در معناي رجعت نيز تـصريح كـرده                 دانسته
نـوي  گروهـي نيـز بـه تـواتر مع        .  دومين مورد اختلاف در ميـان اماميـه اسـت          اين اختلاف، 

 آن است كه اماميـه از       بيانگراين دو اختلاف    . اند   مربوط به رجعت استدلال كرده     هاي  تايرو
گوينـد    له رجعت رسيده است و بر خلاف آنچه مخالفـان مـي           ئطرق علمي و تحقيقي به مس     

  .اند متأثر از يهوديت و ديگران نبوده
 كه بـا    دي در موار   وحدت نظر در نكوهش قول به رجعت       ا وجود در ميان مخالفان نيز ب    

آلوسـي و   ! شـود   نوعي تعصب همراه است، گرايش بلكه تصريح به اصل رجعت ديـده مـي             
اند؛ سيد مرتضي آن گونه كه گذشت درباره رجعـت            سيد مرتضي در يك جا هماهنگ شده      

بيند و آلوسي نيز در تعبيـري          و بلكه در ميان موحدان اختلاف نظري نمي        اننادر ميان مسلم  
 را بر دروغ گويـان     از سوره نمل را بر رجعت حمل كرد و رجعت            85 آيه   ،كه از او گذشت   

  تعصب از ميان برود و قول به رجعت دست         اگررسد    نظر مي ه  ب. دكرو پيشوايان آنان حمل     
شـيعه و   ن  اي ـم در اصل آن     ، واقع نشود  دو طرف اي براي تضعيف يا تحريك هر يك از           مايه

  .سني اختلافي نخواهد بود



 

رقه
ن ف

رو
ع ب
 نزا

رفع
 و 

ت
جع

ي ر
كاو

عنا 
   م

    
  

 
 /اي

هر
 طا

اق
سح

ا
ي

تشت
سر

 
زي

ي
  

169  

  منابع و مĤخذ
  .، القاهرة، المكتبة العصرية للكتابة و النشرم2006 ،فجر الاسلاممين، احمد ا .1
، 10 و 9، جلـدهاي  روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم ق، 1415آلوسي، سيد محمـود،     .2

  .بيروت، دارالكتب العلمية
  . دارالفكر، بيروت،6، جلد تفسير روح البيان ،تا بي حقي بروسوي، اسماعيل، .3
الـسيد هاشـم الرسـولي      : ، تحقيـق  تفسير نور الثقلـين    ق،1412  علي، الحويزي، الشيخ عبد   .4

  .مؤسسة اسماعيليان ،، قم4 و 3، جلدهاي المحلاتي، الطبعة الرابعة
، 4 و 3، جلـدهاي  الكـشاف عـن حقـائق غـوامض القـرآن     ، ق1407 الزمخشري، محمود،  .5

  . دار الكتب العربي،بيروت
  . دار القرآن الكريم، قم،رسائل الشريف المرتضي :ق1405 السيد المرتضي، .6
، تهـران، دفتـر     3، جلد تفسير شريف لاهيجي   ش،1373 شريف لاهيجي، محمد بن علي،     .7

  .نشر داد
ابراهيم الانـصاري الزنجـاني الخـوئيني،      : ، التحقيق اوائل المقالات  ق،1414 الشيخ المفيد،  .8

  . ، بيروت، دارالمفيدالطبعة الثانية
  . انتشارات بيدار،، قم5، جلد رآن الكريمتفسير الق ش،1361 الشيرازي، صدرالدين، .9

، 15،  14،  3،  2، جلـدهاي    الميزان في تفسير القـرآن     ق،1417 الطباطبايي، محمد حسين،   . 10
  .سلامي جامعه مدرسين حوزه علميها دفتر انتشارات  قم،،20 و16
 ،، تهـران 2، 7، 8، ج  مجمع البيان في تفسير القـرآن      ش،1372 الطبرسي، فضل بن حسن،    . 11

  . ناصر خسروانتشارات
، 20، جلدهاي   جامع البيان في تفسير القرآن     ق،1412 الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير،      . 12
  .دارالمعرفة ،، بيروت18و 17
 ،8 و   7،  2، جلـدهاي    التبيـان فـي تفـسير القـرآن        ق،1409 الطوسي، محمد بـن حـسن،      . 13

  .بيروت، دار احياء التراث العربي
  .، قم، المطبعة العلميةبرهان علي الرجعةالايقاظ من الهجعة بال، تا بي العاملي، . 14
الحاجـد الـسيد    : ، تحقيـق  التفسير العياشي تا،    العياشي، النضر محمد بن مسعود بن عياش، بي        . 15



 

هم
ازد

 دو
سال

 /
ان 

مست
ز

13
86

  

170  

  .، تهران، المكتبة العلمية الاسلامية1هاشم الرسولي المحلاتي، جلد 
 ،2و  24ابو عبد االله محمد بن عمر، جلدهاي         ،مفتاح الغيب  ش،1420 ،فخرالدين الرازي، . 16

  .بيروت، دار احياء التراث العربي
  .4 و 3، 1، جلدهايتفسير الصافي ق،1415 الفيض الكاشاني، ملا محسن، . 17
 ،13 و   12، جلـدهاي    الجـامع لاحكـام القـرآن      ق،1405 القرطبي، محمد بـن احمـد،      .18

  .دار احياء التراث العربي، بيروت
  . دارالكتاب،، قم2  و1، جلد هاي تفسير القمي ش،1367 القمي، علي بن ابراهيم، . 19
    .� مؤسسة الامام علي ،، قماصل الشيعه و اصولها ق،1415كاشف الغطا، الشيخ محمد الحسين،  . 20
پ و انتـشارات     سازمان چـا   ،، تهران تفسير فرات الكوفي   ق،1410 الكوفي، فرات كوفي،   . 21

  .وزارت ارشاد اسلامي
  .سسة الوفاء، مؤ، بيروت53، جلد بحار الانوار ق،1403 المجلسي، محمد باقر، . 22

  
  


